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 چكيده

گاهي  .گرفته استبر محققان مسلمان قرارمهم در برا يپرسش عنوانقتل مرتد به يلهأامروزه مس

ز و گاهي ني كرده يابي به پاسخ معقول طرحهدف دستبعضي از مسلمانان به را پرسشاين 

ودن اسلام بتحميلي بودن و خردستيزدين، مدعي  يزدن به پيكرهمنظور ضربهستيزان بهاسلام

منبع  ترينمهم عنوانقرآن بهنمايند. عنوان دليل خود بيان ميرا بهشده و حكم قتل مرتد 

ها و مدعيات خود ميان نياورده و در دفاع از آموزهدر اسلام، سخن از قتل مرتد بهگذاري قانون

ود قراين موج يمطالعهآورده است. عقلاني داشته و به استدلال روي  يمواجهه ،در برابر مخالفان

هايي دارد كه حكم مرتد را هماهنگ با آيات در روايات نيز نشان از وجود قيدها و تخصيص

 اند.  فقه ناديده گرفته شده هايباكند؛ قيدهاي منصوصي كه در كتقرآن مي

 دين، تغييرِ انتخاب دين، آزادي كيفر مرتد، ارتداد: هاكليدواژه

  :٢٥/٨/١٣٩٨پذيرش:  ؛٨/٦/١٣٩٧دريافت 



 ٤، ش ١٣٩٥پاييز و زمستان هاي ديني، سال دوم، پژوهش  ٣٠

 مقدمه

اد آز عنوان دين و مكتب،انتخاب اسلام به در رآن گوياي اين اصل مهم است كه هركسآيات ق

ر انتخاب دين خاصي اجبار كند. درمقابل، با حكم فقيهان كس ديگري را ببوده و نبايد هيچ

اين  دانند ومرتد را قتل مي بعضي روايات، مجازاتشويم كه با استناد بهد مواجه ميمورد مرتدر

 خود، نوعي تحميل دين و عقيده به ديگران است.

ي عقوبت قتل را در پ كه آيا مجرد بازگشت از دين،استپرسشي كه فراروي ما قراردارد اين     

 كه ارتداد به انضمام جرمي مستوجب مرگ، چنين عقوبتي را در پي دارد؟داشته يا اين

فقهي خود به موضوع ارتداد و احكام آن پرداخته و عموما قتل  ليفاتفقهاي گذشته در تأ

ها و مقالاتي را ز معاصرين، كتابميان تعدادي ااين اند. درمحل ترجيح خود قرار دادهمرتد را 

اند؛ مانند كتاب اين ديدگاه نگاشته ييد يا ردّدر تأ

طه جابر علواني و كتاب  ينوشته 

و كتاب الشربيني  السيد عماد ينوشته

و كتاب المطعني  محمد إبراهيم عبدالعظيم ينوشته 

 فدكي. دقيسيد جعفر صا ينوشته

ست؛ ا استدلال يچيز در شيوههاي انتقادي معاصران، بيش از هرتفاوت اين مقاله با نوشته

، برخي ضعيف شمرده ناد فقيهان استاين موضوع را كه محل است يها احاديث پايهبسياري از آن

رو، يشِي پاند. نوشتهنيز با پذيرش صحت احاديث، قتل مرتد را حكمي صرفاً سياسي دانسته

ايت گيري از مباني فقهي گذشتگان و با عنفرض پذيرش احاديث مربوطه، با بهرهبهكند تلاش مي

 رخي از اين مقاله به بدست دهد. همچنين عيتي، برداشتي سازگار با قرآن بهبه قراين زباني و موق
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شين هاي پيكند كه نوشتهدهد و ايرادات آن را بيان ميدلايل موافقان قتل مرتد، پاسخ علمي مي

 كند. تحليلي استفاده مي -اند. اين مقاله در پردازش مطالب فوق از روش توصيفيبدان نپرداخته

 اصطلاحارتداد در لغت و 

لازم  آن است، پيش از ورود به حكم شرعيچيز فرع شناخت صحيح جا كه حكم بر هراز آن

 است ارتداد در زبان عربي و اصطلاح فقهي تبيين شود.

 .معناي بازگشتن استبه (راء و دال) يارتداد در زبان عربي مصدر باب افتعال از ماده

، كاساني :(ر.ك .معناي خروج فرد از دين استهي بهدر اصطلاح فقاين واژه  ).٨/٧، تابي(فراهيدي، 

م، حزابن ؛ ١٠/٧٢، ١٤١٧دامه، قابن ؛٥/٤٢٧، ١٤١٥شربيني،  ؛١٢/١٣ ،٢٠٠٨ ، الذخيره،قرافي ؛٧/١٣٤، ١٤٠٦

  ). ٤١/٦٠٠، ١٩٨١نجفي،  ؛١٢/١٠٨، ١٤٢١

 حكم مرتد از نگاه فقيهان

ه بمرتد  -مطابق قول جمهور تا سه روز –فقهاي اهل سنت بر اين باور هستند كه تا مدتي 

، ١٤٤٠(قرطبي،  .شودرجوع به اسلام، كشته ميشود، درصورت عدمِكردن فراخوانده ميتوبه

اين در ). ١٠/٧٢ ،١٤١٧ امه،قدابن ؛١٢/١١٥م، حزابن ؛٥/٤٣٦ ؛ شربيني،٩/٥٣٠، ١٤٠٦، ، كاساني١/٤٨٥

شود؛ پذيرش اسلام وادار ميبلكه به ،شودنميجرم ارتداد كشته ميان احناف معتقدند كه زن به

ي مرتد بوده و زن جنگ و محاربه علت قتل مرتد ،بقرهي سوره ١٩١ ياستناد آياتي نظير آيهبه

 ).  ٩/٥٢٨، ١٤٠٦، كاساني :(ر.ك .ندارد توانايي جنگ

يا يكي پدر و مادر او كه  فطرى: كسى مرتد -١كنند: اماميه مرتد را به دو گروه تقسيم مي

 تهآيين اسلام را پذيرف بعد از بلوغ،خود او نيز  و است مسلمان بوده ،هنگام انعقاد نطفه از آنها،

 اش، پدر ياام انعقاد نطفهـى است كه هنگـد ملى: كسـمرت -٢. كفر روى آورده استو سپس به
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رد م .بازگرددبه كفر  سپسمسلمان شده  خود او بعد از بلوغ،و  اندكافر بوده مادرش يا هر دو

گر ا و شوداش از جهت ظاهرى پذيرفته نمىاگر مرتد فطرى باشد به اعدام محكوم شده و توبه

 ردد.گبه اعدام محكوم مى صورتدر غير اينشود و اش پذيرفته و آزاد مىمرتد ملى باشد توبه

جفي، ن :(ر.ك .خواننداو را به توبه فرا مىبلكه  ،شودكشته نمى -نوع كه باشد از هر -زن مرتد 

٤١/٦٠٢.( 

 دلايل قتل مرتد

  الف) دليل از قرآن 

اند، بقره استناد كرده يسوره ٢١٧ يبه آيه منظور استدلال براي قتل مرتدهبرخي از عالمان ب -١

دِدْ مِنْكُمْ عَنْ يُـقَاتلُِونَكُمْ حَتىَّ يَـرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطاَعُوا وَمَنْ يَـرْتَ وَلاَ يَـزَالُونَ ﴿ فرمايد:خداوند مي

يَا وَالآْخِرَةِ وَأُولئَِكَ أَصْحَابُ النَّارِ  نْـ  ﴾مْ فِيهَا خَالِدُونهُ  دِينِهِ فـَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأوُلئَِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالهُمُْ فيِ الدُّ

ز شما كه از كسي ا و تان برگردانندينيپيوسته با شما خواهند جنگيد تا اگر بتوانند شما را از آ«

ان و ايشان يار رودشان در دنيا و آخرت بر باد مياعمال د و در حال كفر بميرد،ين خود برگرديآ

دو وجه استدلال وجود  ،اد به اين آيهـدر استن». ماننددان ميـباشند و در آن جاويآتش مي

 دارد: 

بط ح« .اند: منظور كشتن مرتد استاستناد كرده و گفته» حبط عمل«برخي به  وجه اول:

يافتي او را بكشي و يا با او بجنگي تا بر او قدرت ه مرتد دستكه وقتي ب است عمل در دنيا اين

  ).٤١/ ٣، ١٤٢٣(رازي،  .»پيدا كني

 و نداشتنمهلت (تعقيب يعني (فيَمَُت) براي تعقيب استفاي عطف در فعل : وجه دوم

مْ عَنْ وَمَنْ يَـرْتَدِدْ مِنْكُ « عبارتيبهدهد. فاصله بعد از ارتداد رخ ميگ بلالذا مر بودن مدت)؛كوتاه

 رگـمت كه . روشن اسآن بميرد پي له دريعني كسي كه از دينش برگردد و بلافاص »دِينِهِ فـَيَمُتْ 
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شتن ك شود كه مقصود آيهسد، پس مشخص ميرفاصله بعد از ارتداد فرا نميبلاخود خودبه مرتد

 . )٢/٣١٨، ١٢٤٠عاشور، ابن :(ر.ك. فرد بعد از ارتداد است

 :(ر.ك .اندفتح استناد كرده يسوره ١٦ يبرخي از فقهاي احناف براي قتل مرتد به آيهـ ٢     

قُلْ للِْمُخَلَّفِينَ مِنَ الأَْعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ ﴿ فرمايد:خداوند مي ،)١١١/ ٧كاساني،  ؛ ١٠/٩٨، ١٤١٤سرخسي، 

مُْ أَوْ يُسْلِمُون َْسٍ شَدِيدٍ تُـقَاتلُِوَ بگو: از شما نشين يههاي بادبازماندگان عرب به« ﴾إِلىَ قـَوْمٍ أُوليِ 

يا  كنيدميبا آنان پيكار ؛ جو و پرقدرت بيرون رويدجنگسوي قومي دعوت خواهد شد كه به

، يكي از اين دو گزينه است: اسلام مرتد يبنابراين حكم شرع درباره». شوندمي مسلمان كهاين

 ).٣٠١/ ١، تاخسرو، بي(ر.ك: ملا .يا شمشير

 ب) دليل از روايات 

 ليص-االله احاديث وارده از رسولقوبت مرتد، محور اصلي استدلال فقيهان در حكم ارتداد و ع

 از: آثار عبارتند ست. اصول اين احاديث وا - االله عنهمرضي -آثار صحابه  و – االله عليه وسلم

  .  )١٢٩٧/ ٣، تا، بيمسلم ؛١٦٢/ ٨و   ٥٦/ ١ ،١٤٢٢، (بخاري .داستان عكُل و عرُينه -١     

يَشهْدَُ أنَْ لاَ إلَِهَ إلَِّا االلهُ وأََنِّي رسَُولُ االلهِ، إِلَّا بإِِحدَْى لاَ يَحلُِّ دمَُ امرْئٍِ مسُلِْمٍ، «حديث  -٢     

 ؛١٣٠٢/ ٣، تا، بي(مسلم »ثَلاَثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانيِ، واَلنَّفْسُ باِلنَّفْسِ، وَالتَّاركُِ لدِيِنهِِ الْمفُاَرقُِ لِلجْمَاَعةَِ

 من و ندارد وجود االله معبودي جز هيچ دهد كه هرمسلماني گواهي«) ٥/ ٩، ١٤٢٢، بخاري :ر.ك

 كه يفرد :مورد سه اين از يكي خاطربه مگر نيست جايز خونش ختنري هستم، خدا يفرستاده

 از هك كسي بكشد و را ديگري انسان شود، فردي كه زنا مرتكب آن از بعد و باشد كرده ازدواج

 .»كند رها را مسلمانان جماعت و شود خارج دين

 ررا تغييـ دينش سـهرك« )٦١/ ٤، ١٤٢٢، اريــ(بخ »وهُـاقْتلُُـهُ فَ ـلَ ديِنَدّمنَْ بَ«حديث  -٣     

 ».بكشيد را او داد،
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اللَّهُ، وأََنَّ مُحمََّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أمُِرْتُ أَنْ أُقاَتلَِ النَّاسَ حَتَّى يشَْهدَوُا أَنْ لاَ إلَِهَ إِلَّا «حديث  -٤     

مِ، قِّ الإسِلاَْوَيقُِيمُوا الصَّلاَةَ، وَيُؤتُْوا الزَّكاَةَ، فإَِذاَ فعَلَُوا ذَلكَِ عصََمُوا مِنِّي دمِاَءهَمُْ وأََمْواَلَهمُْ إِلَّا بحَِ

 كه زماني تا امرشده من به«) ٥٣/ ١ ،تا، بيمسلم :ر.ك ؛١٤/ ١، ١٤٢٢، بخاري( »وَحسِاَبُهمُْ علَىَ اللَّه

 نماز و ندهند شهادت -وسلم عليه االله صلى - محمد رسالت حقانيت به و االله يگانگي به مردم

 مال دادند، انجام را كارها اين كه هنگامي ولي كنم؛ جهاد آنان با ندهند، زكات و نكنند اقامه را

است  كرده تعيين اسلام كه حقي در مگر ماند خواهد محفوظ تعرضي هرگونه برابر در شانجان و

 .خداست) با) آخرت جهان در( آنان يمحاسبه و
را ) ٥١/ ١، تا، بيمسلم ؛٩٣/ ٩، ١٤٢٢، بخاري :(ر.كبرخي جنگ سيدنا ابوبكر با مرتدين  -٥     

 ).١٣/١٥٠، ١٤١٩ماوردي، ، ١٣٦/ ٧، ١٤٠٦(كاساني،  .انددليل بر قتل مرتد دانسته

 فقيهان  ينقد ادله

 هاي قرآنيالف) نقد برداشت

 حبطتوان گفت: مي »حبَِطتَْ أَعْماَلُهمُ«پاسخ به وجه اول استدلال نقد دليل اول (وجه اول): در

. گذشته از )٢٢٨/ ٤، ٢٠٠١ ازهري، ؛١٧٤/ ٣، تا، بي(فراهيدي .شدن استمعناي فساد و تباهدر لغت به

اين ) است. بنابرأَعْماَلهُمُو فاعل آن، ( لازم است (نه متعدي)ر معنايي كه باشد، فعل هاين حبط به

لي خروج از معناي لغوي و استعما شدن عمل) به قتل مرتد(بر بادرفتن و تباه تفسير حبط عمل

 ابقه) و(مط است لهوضوع(حبط عمل) به قتل، نه دلالت لفظ بر تمام م يحبط است؛ تفسير واژه

 و نه عقلاً تلازمي با معنا دارد (التزام)، بلكه تحميل له (تضمن)موضوعر بخشي از معناي نه ب

ردهاي لحاظ كاربتابد. نيز از اين معنا را برنمي اي است كهشده به واژهپذيرفتهمعنايي از پيش

فر ه آيات خدا كـكه به كسانيـار رفته است؛ ازجملـكبهقرآني، اين واژه در حق غيرمرتدين هم 

 ان همـان، كافران و مشركـهمچنين حبط عمل در حق منافق )٢٢-٢١ ،آل عمران :(ر.ك .اندورزيده
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االله عليه صلي -االله رسولهمچنين  .)٦٩-١٧ ،توبه ؛١٤٧ ،اعراف؛ ٢٢ ،آل عمران :(ر.ك است. ثابت شده

 ؛٦٥/ ٦، ١٤٢٢، بخاري :(ر.ك شناخت(برخي از) منافقان را مي كه كافران، مشركان وبا اين - وسلم

 ؛٦/١٥٤، ١٨٣/  ٤، ١٤٢٢، بخاري ؛٦٩- ٦٨ ،توبه :ر.ك( .ها را نكشته است، آن)٢١٤٣/ ٤ تا،، بيمسلم

ادر صرف نفاق، كفر و شرك صِو مفسران نيز حكم قتل آنان را بهفقيهان  )١٩٩٨/ ١٩ تا،، بيمسلم

، بلكه تنها شاهدي نداردنه شدنفوق تفسير حبط عمل به قتل يا مستحق مرگدلايل اند. بهنكرده

 شواهد همه عليه آن است.

 دلالاست فَيمَُت): ي(فاي تعقيب در واژه ،پاسخ به وجه دوم استدلالنقد دليل اول (وجه دوم): 

 عاشور براي قتل مرتد به دلايل زير ناتمام است: ابن

) است و هر ) عطف بر (يرتددفَيَمُت( نه جواب شرط. است،شرط فعل  فيَمَُت)( يواژه -١

جمله يا همان جواب شرط  يكنندهتكميل دو فعل شرط بوده و هنوز جمله منعقد نشده است.

يَا وَالآْخِرَةِ ﴿ نْـ شما از آيين خود  اگر كسي ازكه  معنااست؛ به اين ﴾فَأوُلئَِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالهُمُْ فيِ الدُّ

و  در دنياو ارتداد از دنيا برود)، اعمالش  بميرد (يعني در همان حالت كفر آن پي گردد و درباز

مده آ نيز بقره يديگري از سوره يشود. شبيه به اين مضمون در آيهاثر ميآخرت باطل و بي

َِّ ﴿است:   )١٦١ (بقره، ﴾ئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجمَْعِينوَالْمَلاَ  إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولئَِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ ا

مردمان  ينفرين خدا و فرشتگان و همه ،كه كافر بودند مردندحاليكه كفر ورزيدند و دركساني«

ــــنَ كَفَ ــــإِنَّ الَّذِي﴿ران: ـعمآل يورهـن در سـو همچني» بر آنان خواهد بود ـ ــــرُواْ وَمَاتُ ــ فَّارٌ كُ واْ وَهُمْ  ـ

ــــفـَلَن يُـقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِ  لْءُ الأرْضِ ذَهَبــ ــــم مِّ ـ ــ تَدَى بِهِ أُوْلئَِ ـ ــــاً وَلَوِ افـْ ــــبٌ أَليِكَ لهَمُْ عَذَاـــ ــــمٌ وَمَا لهَُ ــ ن ـ م مِّ

صِ  ، اگر دـبندنت برميـا رخـدنير از ـورزند و با كفيـر مــاني كه كفـكس«) ٩١ عمران،(آل ﴾ريِنَ ــَّ

 د، ـردازنـه بپـوان فديـعنود) آن را بهـريد خـراي بازخـب دـاننوـد و (بتـا باشـر از طلـن پـزمي
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 ياست و ياور كيايشان عذاب دردنا يبرا د.ـد شـكدام آنان پذيرفته نخواهز از هيچـهرگ

».ندارند

كه يحالد در پي ارتداد انجام بگيرد، درعاشور مرگ مرتد (با قتل) بايسخن ابنطبق  -٢

» مرگ در همان حالت« ـ٢» ارتداد«ـ ١: است را بيان كرده شرطدو  اين آيه براي حبط عمل

راين نه . بنابمستلزم وقوع آن شروط نيستو بديهي است كه تعلق حكم به يك يا چند شرط، 

.    نه مرگ مرتد در حالت كفري است و تحقق ارتداد قطع

م ـان حكـدد بيـه در صـر آيـن است؛ اگـي ديـد عالـان از مقاصـان آدميـحفظ ج -٣

ن ه سخـه در لفافـد، نه اينكـت بيان كنـصراحرود آن را بهيـار مـانتظ دـد باشـتل مرـقت

بگويد.

وْمٍ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الأَْعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلىَ ق ـَقُلْ ﴿فتح:  يسوره ١٦ يآيه يدربارهنقد دليل دوم:      

مُْ أَوْ يُسْلِمُون َْسٍ شَدِيدٍ تُـقَاتلُِوَ نظر اختلافِكه به دو نكته اشاره شود: نخست اين لازم است ﴾أُوليِ 

 هفتحدودا به » جو و پرقدرتقومي جنگ شَديِدٍ: بأَسٍْ أُوليِ قَومٍْ«مصداق  يمفسران درباره

بر وارد جنگ شدند، دو، هوازن و غطفان كه در حنين با پيامرسد؛ فارس، روم، هر ميقول 

ه ككذاب. برخي نيز معتقدند ازآنجا يحنيفه پيروان مسيلمهو قوم مرتد بني پرستان عرببت

 ؛٢٢١-٢١٩/ ٢٢، ١٤٢٠طبري، :(ر.ك .كنيمخداوند گروهي را معين نكرده، ما نيز آن را معين نمي

 ،وي پرقدرت در آيهججنگ قومِكه فرضا اگر منظور از دوم اينينكته). ٣٣٨/ ٧، ١٤٢٠، كثيرناب

محل خود است؛ زيرا در قتل مرتد، در غيرِمرتدان باشد، باز استناد به اين آيه براي قتل مرتد 

و در قرآن نيز  گويدجنگ و پيكار سخن مي يكه آيه دربارهآن، حالسخن بر سر قتل است

 عنوان يكي از موجبات جنگ معرفي نشده است.ارتداد به رفصِ



  ٣٧  ي نقد و بررسيقتل مرتد در بوته

 هاي روايي ب) نقد برداشت

             خوب است به اين نكته ،هايي كه از روايات شدهنقد و بررسي برداشترداختن بهپقبل از  

نصوص مرتبط به  يكه براي فهم صحيح از نصوص كتاب و سنت لازم است همه توجه شود

هاي متفاوت؛ موقعيتد. شرايط و گرفته شونظر قرارمدِّ هاي آنگردآوري شده و همه ،موضوع

هاي گيريهايي هستند كه در نوع رفتار و تصميماعم از اوضاع سياسي، اجتماعي و... وابسته

ب كند مخاطكه راوي احساس ميدليل اينبه -هااين شرايط و وابستهعمولا ثر است و ممؤ انسان

در  - آن مطلع نيست و يا... كه راوي بردليل اينآگاهي دارد يا به هاط و موقعيتاو از آن شراي

 ها وروايت يل در همهقراين و مسائ يكه همهشوند؛ لذا انتظار اينقل نمياز روايات ن بسياري

 گذاريكه منبع قانون -توان از قرآنها نقل شوند، انتظاري به دور از واقع است؛ اما ميگزارش

وع از مجم و همچنين -ثير مستقيم آن بودهتأتحتِمسلمانان است و انديشه و رفتار صحابه 

ن را روششده فضاي حاكم بر وقايعي كه روايتها را كشف كرده و هاي مربوطه، وابستهروايت

 . متكي به اسناد پرهيز كردغيرِهاي نادرست صرفاً ذهني و و از تحليل ساخت

استناد به داستان عكل و عرينه به بحث حاضر مرتبط نيست؛ زيرا ادعا، وجوب  نقد دليل اول:

 قتل، مثله و(داستان عكل و عرينه)، ارتداد همراه با  قتل مرتد به مجرد ارتداد بوده ولي دليل

گروهي از عُكل و عُريَنه «مسلم از انس روايت شده است:  در صحيح بخارى واست.  محاربه

خدا  رسول ؛آب و هواي مدينه به آنان نساخت .و در مدينه اقامت كردند كردهاظهار مسلماني 

ز شير و ا به آنان دستور دادو  ها فرستادآنان را با چندين شتر به چراگاه -االله عليه وسلمصلى-

-ا خد چوپان رسول و مرتد شدهسلامتي خود را باز يافتند،  آن شتران بنوشند. وقتي ادرار

 ه وسلمصلى االله علي-ر خدا ـد. پيامبـران را با خود بردنـرا كشتند و شت -االله عليه وسلمصلى

 از حظاتي ل ؛دـب كننـدستور داد تا آنان را تعقيه ـصبح زود (از اين جنايت) باخبر شد. بلافاصل
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يشان اآوردند.  -االله عليه وسلم صلى– االلهكرده، خدمت رسولروز نگذشته بود كه آنها را اسير 

هايشان را كور كنند و آنها را در آفتاب گرم قرار تا دست و پايشان را قطع و چشم نددستور داد

 .»آب كردند، ولي به آنان آب ندادنددستور اجرا شد). آنان از شدت تشنگي، درخواست و دهند (

شده كه در صحيح مسلم نيز تصريح). ١٢٩٧/ ٣، تا، بيمسلم ؛١٦٢/ ٨و   ٥٦/ ١ ،١٤٢٢، بخاري :(ر.ك

هاى چوپان را درآورده هاى آنان را درآورد كه آنان نيز چشمسبب چشمحضرت بدان آن«

المحاربين من اهل الكفر و «امام بخاري نيز اين روايت را در باب  ) ١٦٧١، تا، بيمسلم( .»بودند

ريح و تص گذاريوارد كرده كه اين نامجويان از اهل كفر و از دين برگشتگان) (باب جنگ» ةالرد

  مذكور است.بت به موضوع روايت نشان از فقاهت و فهم صحيح ايشان نس به محاربه،

 »التارك لدينه المفارق للجماعة«؛ منظور از »لا يحل دم امري...«حديث در نقد دليل دوم: 

 مجرد ارتداد نيست؛ به دلايل زير:

 و نيازي به قيد دوم عبارت (التارك لدينه) كافي باشدارتداد  ، مطلقاگر منظور حديث ـ١

 .) نبود(المفارق للجماعة

نقل شده است كه روايت  -عنهاااللهرضي-اين روايت با قيدهاي ديگري توسط عايشه  ـ٢

لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا االله وأن محمداً رسول االله، إلا «نمايد: پيشين را روشن مي

ورجل خرج محاربًا الله ورسوله، فإنه يقُتل أو يصُلب بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصان، فإنه يرُجم، 

مسلماني هيچ خون ريختن« )٦/٤٣٥٣ ،تا، بيدوو(ابودا »أو يقتل نفساً فيقُتل بها أو يُنفى من الأرض،

 ابردر بر مگر ؛اوست حلال نيست يجز االله نيست و محمد فرستادههكه شهادت دهد معبودي ب

مردي  ـ٢شود. ) زنا كند، رجم ميازدواج( شدنمردي كه بعد از محصن ـ١عمل: يكي از اين سه 

ب ـود يا به صليـشه ميـكه يا كشتود ـن) خارج شـكه براي جنگ با خدا و رسول (از دي

نيز  يهتيمابن». شودنيز كشته مي ديگري را بكشدكسي كه  ـ٣گردد. شود يا تبعيد ميميده ـكشي

 ).١/٣١٩ تا،بي، ابن تيميه :(ر.ك .شده، المفارق للجماعة را به محارب تفسير كرده استمطابق دليل ياد
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 :ن حديث دو احتمال وجود دارددر تفسير اي ؛»من بدل دينه فاقتلوه«: حديث نقد دليل سوم

احتمال اول اين است كه مجرد بازگشت هركسي از هر ديني و گرويدن به هر دين ديگري      

 يچنان وسيع است كه شامل همه عموميت اين حديث ي(دامنه .مستوجب مرگ است

سابق خود بازگشته و به دين اسلام از دين  مسلمانان نيزد؛ زيرا تازهشومسلمانان نيز ميتازه

 اند).گرويده

و قيدهايي براي آن وجود  عموميت وسيع اين حديث مراد نيست احتمال دوم اين است كه

مام ارتداد به انض هرگاهصورت بيان كرد كه اينها را بهتوان آنز ساير آيات و احاديث ميدارد كه ا

مرتد محكوم به مرگ  همراه گردد،تل، محاربه و...) جرايمي كه مستوجب مرگ است (مانند ق

 وبتعنوان عقهاي مختلفي بهمائده گزينه يسوره سي و سوم يمحارب، در آيه البته براي است.

م گردد. احتمال دودر حق او اجرا مي كمتشخيص حامناسب به يشده است كه انتخاب گزينهياد

تي (مانند رواي ،كندتصريح مي داراي قراين و شواهدي است كه به انضمام ارتداد با جرايم ديگر

ي يدي ندارد بلكه شواهدتنها شاهد و مؤكه نه ل شد)، برعكس احتمال اولتر از عايشه نقكه پيش

كه در  -مااالله عنهرضي- و انس بن مالك عليه آن وجود دارد؛ مانند روايت جابر بن عبداالله

 .شودها اشاره ميه آنب» دلايل آزادي انسان در انتخاب دين و مخالفت با قتل مرتد«بخش 

به اين حديث، استدلال  ؛»... النَّاسَ أقَُاتلَِ أنَْ أُمرِتُْ«استدلال به حديث نقد دليل چهارم: 

 گر (جنگ، پيكار و كارزار) است(قتل مرتد) است اما حديث بيان زيرا ادعا استدلالي نابجاست؛

ه ـ عليااللهيـصل–االله ولـرس يـشده است. وقتب جنگ و كارزار نيز در قرآن بيان(نه قتل)؛ اسبا

مسلّم است كه خداوند به ايشان امركرده و در قرآن » به من امر شده است«د: فرمايمي -وسلم

ي و با كدام گروه از مردم وارد كارزار شوند. مردم (الناس) در اين كسبا چه كه شدهنيز بيان

 د ـبراي عه» الناس«الف و لام ن ـهمچنيشود. مردم را شامل نمي يث خاص بوده و همهـحدي
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 .آغازگران جنگ وارد جنگ شوندشده كه با شان روشناست؛ چون مخاطبان پيامبر بارها براي

(الناس) آمده و  ي. در قرآن نيز كلمه) ٩- ٨ ، ممتحنه،٣٦ - ١٣توبه، ،  ٩٠و ٧٥ ،ءنسا ،١٩٠: بقره،(ر.ك

 ).  ١٧٣ ،عمرانآل :(ر.ك .مردم نيست يمنظور همه

وجه استدلال اين است كه اگر قتل مرتد  نقد دليل پنجم: جنگ سيدنا ابوبكر با مرتدين؛

تر شكه اگر با دقت بيآنشد. حالوارد جنگ و كشتار نميواجب نبود، سيدنا ابوبكر با مرتدين 

 ،است؛ زيرا بحث نادرستاين استدلال  كه يافتنگريم درخواهيمبه اسناد و مدارك موجود ب

عربستان قصد براندازي حكومت  يجزيره مرتدان در شبه نيست، بلكهمجرد بازگشت از دين 

امپراطوري فارس (ايران) نيز از اين قبايل حمايت  ،ميانپروراندند و دراينانان را در سر ميمسلم

كديگر مرتد شدند به ي كه وائلبناز قبيله بكر  كساني«نويسد: مي ةكرد. واقدي در كتاب الردمي

گفتند: بياييد پادشاهي را در ديار نعمان ابن منذر پياده كنيم؛ زيرا او از فرزند ابوقحافه (ابوبكر مي

ان را شو برخي از سران و بزرگان ها چنين تصميمي گرفتندآنتر است. صديق) به اين امر مستحق

همكاري  گاه از او تقاضايآن )١٤٨، ١٤١٠(واقدي،  ؛نزد كسرا پادشاه فارس (ايران) فرستادند

زار هكسرا پادشاه فارس صد اسب و هفت«نويسد: يرفت. واقدي در ادامه ميو او نيز پذ كردند

له ارتباطي به اين مسأ ).١٤٩ ،(همان» سوي منذر بن نعمان بن منذر فرستادبه ،نظامپياده و سواره

به سلاح مرتد و كافر ندارد؛ اگر گروهي از مسلمانان نيز عليه حكومت وقت دست  مسلمان،

د، حكومت با آنان وارد جنگ خواهد ت داشته باشنـدازي حكومـبرده و از اين طريق قصد بران

تن اما بر تكفير و مرتد دانس ؛نظر دارنداتفاقِ  هاآنشد. در مورد مانعين زكات نيز فقها بر جنگ با 

 نظرمورد اختلافِدراينبا ابوبكر كه عمر در ابتداي امر ويژه اينبه نظري وجود نداردآنها اتفاقِ 

آنان كه از  -١كند: مي تقسيم ه را به دو صنف اصليالسنن، اهل ردِّداشته است. خطابي در معالم

 كساني كه بين نماز و زكات تفاوت قائل شدند و اهل بغي  -٢دين برگشته و منكر دين شدند. 
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 وببعضي وج آن نبودند؛ مانعين زكات منكر وجوب يهـد همـكنميان بيان ـگرديدند. ايش

د و ابوبكر ـيدنورزاع ميـر امتنـت آن به ابوبكـاما از پرداخ دـه بودنـزكات را پذيرفت

د ـع مرتـروه دوم در واقـد گـگويام ميـگ شد. سرانجـا وارد جنـهر با آنـخاطاينبه

 :.ك(ر .وي هستندـدان لغـي و مرتـان) اصطلاحـ(شورشي انـي نيستند، بلكه باغيـاصطلاح

ان ـون آنـد؛ چـگ شـرد جنر ابوبكر با هر دو گروه واـديگيـعبارتبه ).٦-٣/ ٢، ١٣٥١خطابي، 

ت مالي خود به جامعه و نظام مشروع و تلاش براي كاستن فقر شانه خالي ـلياز اداي مسئو

 كردند. 

 نارمجرد انديشه نبوده بلكه در ك دليلگرفته بهصورتان هايي كه با مرتدكه جنگنتيجه اين

كات) (ز گريز از اداي ديون مالي و (در داستان عكل و عرينه) لي مانند قتل و سرقتمسائ ،ارتداد

ناديده انگاشتن نظام مشروع خصوصا در شرايط بحراني  وجود داشته است. همچنين به جامعه

چند گروهي از آنان ؛ هر(در جريان مانعين زكات -وسلم عليه االلهصلي- پس از رحلت پيامبر

ن بكر ب (در جريان ارتداد قبيله اقدام به براندازي حكومت وقت مسلمانانو  نمازگزار بودند)

اي هلبر سر قتل مرتد است و بحث جنگ مسأسخن ما  ديگر نيز سوييوائل) مطرح بوده است. از

 جداگانه است.

 ب دين و مخالفت با قتل مرتد دلايل آزادي انسان در انتخا

 يرا به انديشهدادن راه و مسير حق، انتخاب مسير ، نصوصي وجود دارد كه با نشاندر شرع

 اشتهد بار فرصت انتخابه فرد تنها يكاي نيست كهـگوناين انتخاب به .كرده استانسان واگذار

ش از ـه به شناختـبا توجش ـول دوران زندگيـان در طـت، انسـه به مقتضاي خلقـد، بلكـباش

تواند دست به انتخاب و تغيير ش، ميـهايار و انديشهـي افكـاي پويايـو به اقتض ءاشيا

 باورهايش بزند.



 ٤، ش ١٣٩٥هاي ديني، سال دوم، پاييز و زمستان پژوهش  ٤٢

 الف) دليل از قرآن 

نشده است؛  حكم قتل مرتدن آورده اما متعرض ميااي از آيات كه بحث ارتداد را بهدسته -١

 مانند:

يَا وَالآْخِرَةِ ﴿ــ  نْـ  وَأُولَئِكَ وَمَنْ يَـرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فـَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولئَِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالهُمُْ فيِ الدُّ

تا اگر بتوانند شما را پيوسته با شما خواهند جنگيد « )٢١٧ (بقره، ﴾أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُون

ين خود برگردد و در حال كفر بميرد، اعمالشان در يتان برگردانند، كسي از شما كه از آينياز آ

 ».مانندباشند و در آن جاويدان ميرود، و ايشان ياران آتش (دوزخ) ميدنيا و آخرت بر باد مي

 ست. اگر حكم قتل حكميدر اين آيه به عقوبت اخروي اكتفا شده و متعرض حكم قتل نشده ا

 شد.اقل آيات ديگري از قرآن بيان مييا لا شرعي براي مجرد ارتداد بود، در اين آيه

لَّذِي أنُْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النـَّهَارِ وَاكْفُرُوا آ﴿ــ       ِ خِرَهُ وَقَالَتْ طاَئفَِةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا 

بي كه براي مسلمانان گروهي از اهل كتاب گفتند: به دين و كتا«) ٧٢عمران، (آل ﴾جِعُونَ لَعَلَّهُمْ يَـرْ 

روز كافر شويد، شايد (به اين حيله) آنها نيز (از  در پايان ريد ووروز ايمان آ در آغاز ،نازل شده

از  وپس كفر ورزيده ايمان آوردند س ،افرادي از اهل كتاب موجب اين آيه،به .»اسلام) برگردند

قل در آيات اشد، شايسته بود در اين آيه يا لادنيوي داشته با اگر ارتداد عقوبت دين بازگشتند.

هاي مدني و در زمان اقتدار حكومت فوق از سوره ييهآشد. هر دو ديگري از قرآن تصريح مي

 اسلامي نازل شده است.

 :   كند؛ ماننداي ديگر از آيات كه انتخاب ايمان در اين دنيا را به افراد واگذار ميدسته -٢     

 ـ ِّ فـَقَ ﴿ـ ِ لطَّاغُوتِ وَيُـؤْمِن  ِ ينِ قَدْ تَـبَينََّ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيّ فَمَنْ يَكْفُرْ  لْعُ ــــلاَ إِكْرَاهَ فيِ الدِّ ِ  رْوَةِ ــــدِ اسْتَمْسَكَ 

يعٌ عَلِيمٌ  ُّ سمَِ قَىَ لاَ انفِصَامَ لهَاَ وَا ايت و هد؛ زيرا در (قبول) دين نيست ياجبار« )٢٥٦ بقره، ( ﴾الْوُثْـ

دا و به خ طاغوت كفر ورزدبه بنابراين كسي كه  ت؛ص شده اسكمال از گمراهي و ضلال مشخ

 )دـرهانت ميـو هلاك است (و او را از سقوطويز درآويخته آترين دستايمان بياورد، به محكم



  ٤٣  ي نقد و بررسيقتل مرتد در بوته

 ».و خداوند شنوا و دانا است اصلاً گسستن ندارد و

يعاً أَفَأنَتَ تُكْرهُِ النَّاسَ حَتىَّ يَكُونوُاْ مُؤْمِنِين﴿ــ        (يونس، ﴾وَلَوْ شَاء ربَُّكَ لآمَنَ مَن فيِ الأَرْضِ كُلُّهُمْ جمَِ

صورت اضطرار و اجبار) ايمان ه(ب زمين يواست، تمام مردمان كرهخپروردگارت مياگر « )٩٩

خواهي خورد). آيا تو (اي پيغمبر!) مينميآوردند (امّا ايمان اضطراري و اجباري به درد مي

سازي كه ايمان بياورند؟ (اين كار نه صحيح و سودمند است و نه از دست تو  مردمان را مجبور

 ».ساخته است)

َْ عَلَيْكُم بحَِ ﴿ــ       هَا وَمَا أَ فْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فـَعَلَيـْ  انعام،( ﴾فِيظٍ قَدْ جَاءكُم بَصَآئِرُ مِن رَّبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنـَ

ها پس هر كه (در پرتو آن. ل روشني از سوي پروردگارتان برايتان آمده استيگمان دلابي« )١٠٤

كه كور شود (و چشم ديدن حق را نداشته  براي خودش بوده، و هرحق را) ببيند (سود آن) 

(بلكه من تنها پيغمبرم و  باشمو من حافظ و مراقب شما نمي كند) به زيان خود كار ميدباش

 پايدن خداوند است كه اعمال شما را ميمن تبليغ اوامر و نواهي يزدان جهان است. اي يوظيفه

 .»دهد)و سزا و جزاي همگان را مي

 ـ      َ أَيُّـهَ ﴿ـ ــــقُلْ  ــــا النَّ ـ ـ ــــاسُ قَدْ جَاءكُ ــ ـــ اَ ي ـَــــمُ الحْقَُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَ ــ فْسِ ــ ـــَهْتدَى فَإِنمَّ ــــدِي لنِـَ لَّ ـــهِ وَمَن ضَ ـ

َْ عَلَيْكُم بِوكَِيلٍ  هَا وَمَا أَ اَ يَضِلُّ عَلَيـْ ان، از سوي پروردگارتان، ـاي مردمبگو: «) ١٠٨ (يونس، ﴾فَإِنمَّ

و  شودياب ميگمان به سود خود راهياب گردد، بيحق به سويتان آمده است. هركس كه راه

ود و من مأمور ـشه ميـتـراه و سرگشـود گمـان خـبه زي ،ودـه شـهركس كه گمراه و سرگشت

 .»به پذيرش ايمان وادارم)كه شما را بر (افعال) شما نيستم (

راً أَ ﴿ــ       َ َ للِظَّالِمِينَ  َّ أَعْتَدْ حَاطَ ِِمْ وَقُلِ الحَْقُّ مِنْ ربَِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فـَلْيـُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فـَلْيَكْفُرْ إِ

هَا خواهد پس هركس كه مي؛ بگو: حق از سوي پروردگارتان (آمده) است« )٢٩ كهف،( ﴾سُرَادِقُـ

ه كايم آتشي را آماده كردهگران ما براي ستم، (بدان) كافر شودخواهد ايمان بياورد و هركس مي

 »گيردكند و) سراپرده آن، آنان را در بر مي(از هر طرف ايشان را احاطه مي



 ٤، ش ١٣٩٥هاي ديني، سال دوم، پاييز و زمستان پژوهش  ٤٤

لْقُرْآنِ مَن يخَاَفُ وَ نحَْنُ أَعْلَمُ بمِاَ يَـقُولُونَ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم ﴿ــ       ِ چه ما از آن«) ٤٥ ،(ق ﴾عِيدِ بجَِبَّارٍ فَذكَِّرْ 

تر (از هر كس ديگري) هستيم. تو مأمور نيستي كه آنان را گويند، آگاهرسالت تو) مي ي(درباره

قرآن  يوسيلهكساني را به پساني). سوي اسلام بكشايمان) كني (و با قهر و اجبار بهوادار (به 

 .»ترسنددادن و تهديدكردن من ميپند و اندرز بده كه از بيم

اينها اندرز و يادآوري است، « )٢٩ انسان،( ﴾اِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتخََّذَ إِلىَ ربَِّهِ سَبِيلاً ﴿ــ      

 د (وگزينسوي پروردگار خود برمياهي را بههركس كه خواستار (استفاده از آنها) است، او ر

 رساند).خويشتن را به سعادت ابدي مي

نَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُوراً﴿ــ       َّ هَدَيْـ ايم، چه او ما راه را بدو نموده«) ٣انسان، ( ﴾إِ

 .»گزار باشد يا بسيار ناسپاسسپاس

ً  ذَلِكَ الْيَوْمُ الحَْقُّ ﴿ــ        عيتّ دارد. پس هركسآن روز واق« )٣٩ نبا،( ﴾فَمَنْ شَاءَ اتخََّذَ إِلىَ ربَِّهِ مَآ

 .»سوي پروردگارش برگردد (و راه رضاي خدا و خوشبختي را در پيش گيرد)تواند بهبخواهد مي

 ـ      اَ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ ذكََرَهُ ﴿ـ َّ اين آيات (قرآني و شريعت  نبايد چنين باشد! « )١٢ عبس،( ﴾كَلاَّ إِ

.»پس هر كه خواهد از آن پند گيرد. آسماني) يادآوري و آگاهي است

ل مرتد ـل كرد و قتـران تحميـد بر ديگـاد و دين را نبايـاعتق ،ياتآه ـه به اين دستـبا توج

 ت. ـاور اسـده و بـل عقيـي تحميـداد نوعـبه مجرد ارت

 توان دلايل زير را عنوان كرد:ميبراي ناروايي تحميل دين بر ديگري 

كه در آيات گذشته اشاره شد خداوند متعال انتخاب مسير حق را به فكر انسان سپرده اول) چنان

تل تهديد به ق .است افراد را در آيات متعدد مردود شمردهو تحميل دين بر در قبول دين  اجبار و

 در قبول دين است. به مجرد ارتداد، از مصاديق اجبار مرتد

  يرهاق در پيكـر به توليد نفـري منجـك فكـرش يك مسلـدوم) اكراه و اجبار افراد در پذي



  ٤٥  ي نقد و بررسيقتل مرتد در بوته

در  ، جزاي منافقانبوده و بر همين پايه ترده كه خطر آن به مراتب از كفر بيشجامعه اسلامي ش

آخرت نيز شديدتر بيان شده است.  

تعالي ر افراد تحميل نشود؛ آفرينش باريكه دين بسوم) اقتضاي آفرينش خدا بر اين است 

 يقابليت خوبي و بدي را داشته و در انتخاب مسير مخير باشد؛ به فرمودهانسان بر اين است كه 

َّ ﴿و » كرده استو گناه و تقوا را الهام ه اسپس ب« )٨ (شمس، ﴾فَأَلهْمََهَا فُجُورَهَا وَتَـقْوَاهَا﴿قرآن:  إِ

نَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُوراً ما راه را به او نشان داديم، خواه شاكر باشد (و « )٣انسان، ( ﴾هَدَيْـ

رآني فرامين ق آفرينش و يتحميل شود، مخالف با فلسفه گر دينا .»پذيرا گردد) يا ناسپاس

 است. 

ست كه در طول دوران مختلف در گونه اهاي ديني اينتاريخي آموزه يتجربهچهارم) 

توان ن آزاد باشند و نميشاه است؛ لذا افراد بايد در انتخابنشد گزارش تحميل ،هاي انبياآموزه

 ها اثر گذاشت.اراده و اختيار انسانبر  ،و ترس از مرگ به اجبار،

 ب) دليل از روايات  

 در  -االله عليه وسلمصلي-االله شود كه رسولي صحيحي استدلال ميهادر اين قسمت به روايت

 مقابل ارتداد برخي افراد، كيفري مشخص نكرده و آنها را به حال خود رها كرده است.

 گويد:ميجابر  نشين؛ارتداد يك باديه يدرباره -عنهااللهرضي-روايت جابر بن عبداالله  -١     

ى بيعت نمود كه دين اسلام را به خوب -مصلى االله عليه وسلّ-مبر ابا پي نشينباديهعرب  يك«

- مبراپي .گفت: بيعتم را باطل كن و مبر آمداپيش پي ؛به تب مبتلا شد بپذيرد، اين مرد در مدينه

 ؛كن و گفت: بيعت مرا باطلاز فسخ بيعت او خوددارى كرد، بار ديگر آمد  -ماالله عليه وسلّصلى

باطل  مبر آمد و گفت: بيعت مرااسومين بار پيش پي .از فسخ بيعت او خوددارى نمود مبرياباز پ

  عليهااللهصلى-مبر اپي .ن مرد بدوى از مدينه خارج شدآ .مبر از ابطال آن خوددارى كرداپي ،بنما



 ٤، ش ١٣٩٥هاي ديني، سال دوم، پاييز و زمستان پژوهش  ٤٦

ا هيندازد و پاكايرا از خود به دور م هاناپاكيآهنگر است،  يكوره گفت: مدينه مانند -وسلم

 شود، برداشت ميظاهر روايت از ).١٠٠٦/ ٢ تا،، بيو مسلم ٧٩/ ٩، ١٤٢٢، (بخاري .»مانندخالص مى

اي كه در خود روايت مبني دليل قرينهبه د از پيامبر درخواست جدايي از اسلام را داشتاين فر

به  اما پيامبر كسي را در پي او نفرستاد و او را ؛(بايعه علي الإسلام)بر محتواي بيعت نهفته است 

 اعدام محكوم نكرد، بلكه رهايش كرد از مدينه خارج شود.

: گويدارتداد يك نصراني؛ انس مي يدرباره -عنهااللهرضي- مالك بن انسروايت  -٢     

 االله صلى- خدا رسول براي و خواند را عمرانآل و بقره يسوره و شد مسلمان نصراني، مردي«

 رايشب من آنچه جز چيزي محمد،: گفت و شد نصراني سپس،. نوشتمي چيزهايي -وسلم عليه

از درون  را او زمين بعد، روز صبح. كردند دفن را او و مُرد او پس از مدتي. داندنمي ام،نوشته

 يند از ما دوست چون اوست؛ ياران و محمد كار اين: گفتند هانصراني. بود انداخته بيرون خود

 و( كندند شبراي تريعميق قبر گاه،آن. اندانداخته بيرون كرده و قبر نبش را او بود، برگشته هاآن

: دـنگفت ارهـدوب. بود هـانداخت رونـبي را او نـزمي دـبع روز حـصب هم باز اما). كردند دفن را او

. اندتهانداخ بيرون و كرده قبر نبش را او برگشته هاآن دين از چون ؛اوست ياران و محمد كار اين،

 نـزمي د،ـبع روز حـصب مـه باز ،دـكردن قـعمي را رشـقب دـتوانستنيـم كه يـجاي تا امـسرانج

 البه حلـذا او را  ست؛ـني ردمـم ارـك هـك دـشدن هـمتوج انـپاي در. ودـب انداختـه بيرون را او

  .)٢٠٢/ ٤، ١٤٢٢، بخارى( »دـا ساختنـره ودـخ

 دهند كه مجرد ارتداد، جرم مستوجب مرگ نيست.اين احاديث نشان مي     

 گيرينتيجه

 ددارجايگاه محوري در آيات قرآن آزادي فكر، ارجاع به تفكر و آزادي دنيوي در انتخاب دين 

 اي به قتل مرتد نشده است.اشاره جاي قرآن،در هيچ و



  ٤٧  ي نقد و بررسيقتل مرتد در بوته

در احاديث، رواياتي مبني بر آزادي در انتخاب دين و رواياتي نيز مبني بر قتل مرتد آمده است. 

 پيدهد مجرد بازگشت از دين، عقوبت قتل را در بررسي قراين و دقت در روايات نشان مي

ا آيات ب دارد و اين برداشت،بلكه ارتداد به انضمام جرمي مستوجب مرگ، چنين عقوبتي  ،ندارد

 ست. ، در يك راستاقرآن و روايات

و  نصوص يايراد برداشت قتل مرتد از روايات، عدم نگاه شامل و فراگير نسبت به همه يعمده

 ست.ها و بستر تاريخي) ا(شرايط، وابستهغيرزباني (قراين لغوي) و  عدم توجه به بافت زباني
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، جا، بي، تحقيق: محمد عوض مرعب، چاپ اول، داراحياء التراث العربيتهذيب اللغةازهري، محمد بن احمد، 

 . م٢٠٠١
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